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وقتى ابعاد حكومت نبوى در مدينه مورد دقت و بررسى قرار مى‏گيرد، اصل مردم‏سالارى دينى در سيره و سنت آن حضرت به عنوان يك حاكم و مدير، به روشنى به چشم مى‏خورد. احكام و نامه‏هايى كه آن حضرت در ارتباط با نصب استانداران و وظايف فرمانداران صادر كردن، تنها يكى از اين موارد است كه مى‏تواند ترسيم كننده اين اصل مسلم اسلامى باشد.
وقتى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏وآله علابن حضرمى را به فرماندارى بحرين برگزيد، در حكمى خطاب به مردم آن سامان چنين نوشت:
»فانى قد بعثته اليكم العلاء بن حضرمى و امرته ان يتقى الله وحده لا شريك له و ان يلين فيكم الجناح و يحسن فيكم السيره؛1
همانا من علابن حضرمى را به عنوان والى به سوى شما فرستادم و به او دستور دادم كه از خداى يكتا بترسد و در ميان شما با خوش‏رفتارى و تواضع، رفتار كند«.
همان طور كه مشاهده مى‏شود، حضرت در اين نامه بر دو نكته مهم زير تأكيد كرد:

1. مخاطب نامه را عموم مردم بحرين قرار دادند و اين، يك نوع تعظيم و تكريم از توده مردم و محوريت آنان را در سيره و سنت نبوى نشان مى‏دهد.
2. بعد از توصيه به رعايت تقوا و يگانگى خداى متعال، تأكيد بر حسن خلق و تواضع والى در ميان مردم كرده كه شايد حكايت از موازنه اين دو (تقوا و توحيد و حسن خلق و تواضع با مردم) داشته باشد؛ يعنى موضوع حسن خلق و تواضع نسبت به مردم، در كنار تقوا و توحيد، قرار داده شده است.
2. از ظاهر عبارت »يحسن فيكم السيرة« استفاده مى‏شود كه اين عبارت، فرع بر فرازهاى قبلى است؛ يعنى ترويج فرهنگ و سيره نبوى در جامعه اسلامى، نتيجه توحيد و تقواى مديران و مسئولان و خوش‏رفتارى بامردم و تواضع در برابر آنان است.
در حديث ديگرى رسول گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏وآله امور مسلمانان را محور حاكميت و مديريت اسلامى قرار داده، مى‏فرمايد:
»من ولى شيئاً من امور المسلمين فضيّعهم، ضيعه الله عزوجل؛2
هر كس بخشى از مسئوليت ومديريت امور مردم را برعهده گيرد و در اين مسئوليت، حقوق آنان را ضايع و تحقير كند، خداوند، او را ضايع مى‏كند«.
همچنين در حديث ديگرى آمده است: »ايما وال احتجب عن حوائج الناس، احتجب يوم القيامه عن حوائجه؛3 هر مدير و مسئولى در جهت تأمين نيازمندى‏هاى عمومى، بين خود و مردم، مانع و فاصله ايجاد كند، در روز قيامت، ميان او و نيازهايش، مانع ايجاد خواهد شد.
همچنين در سيره عملى پيامبر نيز اين اصل مشهود است كه آن حضرت به عنوان رهبر مسلمين و حاكم اسلامى، هرگز خود را از مردم جدا نمى‏پنداشت و همواره با تواضع، حسن خلق و احترام متقابل، در ميان مردم، حاضر مى‏شد؛ در مجالس، طورى حلقه‏وار مى‏نشست كه اگر ناشناسى وارد مى‏شد، نمى‏توانست تشخيص بدهد كدام يك از آنان پيامبر است و در سلام كردن،بر همگان پيشى مى‏گرفت.
اين شواهد، نشان دهنده اين است كه مردم‏سالارى دينى در مكتب اسلام و در سيره نبوى، يك اصل شناخته شده و مقبول است. آسمانى بودن اسلام و الهى بودن رهبرى پيامبر، هرگز منافاتى با اين اصل ندارند؛ زيرا پيامبران و امامان، براى خدمت به مردم و هدايت آنان برانگيخته شده‏اند و تشكيل حكومت نيز فقط براى تحقق اين خدمت و هدايت، ضرورى شمرده شده است. بنابراين، هدايت واقعى مردم، در صورتى امكان‏پذير خواهد بود كه حاكميت الهى و اسلامى، محقق شود و نيز مديران و مسئولان دراين حكومت، نسبت به مردم، صادق، مهربان و متواضع باشند و در تأمين نيازهاى مادى و معنوى آنان، بكوشند و اين، همان مردم‏سالارى دينى در سيره نبوى است.
وقتى مردم صداقت، پاكى و تواضع پيامبر را در صدر راسلام ديدند، با جان و دل، به رهبرى و پيامبرى او تن دادند و آب وضويش رابه تبرك بردند و جوانانى مثل حنظله، در راه تحقق آرمان‏هاى آن حضرت از حجله عروسى به جبهه‏هاى جنگ رفتند. اگر اين حضور فراگير مردمى در آن روزگار نبود، امروز از آن حكومت نبوى، اثرى به چشم نمى‏خورد.
تجربه‏هاى عينى درسه دهه‏انقلاب اسلامى نيز نشان دهنده همين مطلب است. هر مدير و مسئولى نياز شديدى به پشتوانه‏مردمى ومقبوليت عمومى دارد؛ تابتواند به مسئوليت‏هاى خطير خود، جامه عمل بپوشاند و اين هم مربوط به همان مسئول و مدير است كه تا چه اندازه به سيره نبوى عمل كند و صادق، خدمت‏گزار و متواضع باشد و در يك كلام، شيفته خدمت باشد؛ نه تشنه قدرت.
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